یادداشتهای هفته
حمید تقوایی

  قاتل ستایش جمهوری اسلامی است!
فاجعه تکان دهنده قتل ستایش دختر شش ساله افغانستانی که بوسیله یک نوجوان هفده ساله ربوده شد و پس ار تجاوز بقتل رسید محل تلاقی مولفه های مختلفی در جمهوری اسلامی است. این واقعه تکان دهنده برآیند و حاصل  خشونت، بیگانه ستیزی، کودک آزاری، جداسازی جنسیتی، محرومیت جنسی، بی ارزشی جان انسان و کلا مجموعه آن فرهنگ و قوانین و مناسبات مذهبی و فوق ارتجاعی و ضد انسانی است که جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده است. چنین جنایتی در هر جامعه ای ممکن است رخ بدهد ولی در جمهوری اسلامی نظام حاکم و  فرهنگ و اخلاقیات و قوانین فوق  ارتجاعی حکومتی، در وقوع چنین فجایعی نقش تعیین کننده ای ایفا میکنند. قصاص و دیه و قطع دست و پا بعنوان مجازات، اعدام گسترده در ملاء عام، قانونی شدن و رواج یافتن تجاوز به دختران ۹ ساله تحت عنوان ازدواج شرعی، نگاه به زن و حتی دختران خردسال بعنوان کالای جنسی و از سوی دیگر بیحقوقی مفرط مهاجرین افغانستانی و تحقیر و توهین رسمی به آنها از سوی مقامات و رسانه های دولتی  همه و همه زمینه سازان چنین فاجعه ای هستند.  
یک  استاد جامعه‌شناسی و علوم تربیتی در پاریس در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این مورد میگوید از آنجایی که  در ایران "یک نوع سانسور عمومی در مورد مسئله جنسی وجود دارد و رابطه دختر و پسر با انواع ممنوعیت​ها، ناگفته​ها و مسائلی شبیه این همراه است، همیشه برای یک جوان این مسائل می​تواند بسیار رازآلود باشد و به​خاطر همین هم خیلی موقع کشانده شدن به طرف چنین اعمال جنایت‌آمیزی می​تواند با کارهای خیلی ساده انجام شود، به جهت اینکه در این جامعه آن قدر ممنوعیت​ها وحصارها زیاد هستند که یک جوان نه در موردشان می​تواند با کسی صحبت بکند و نه عرصه عمومی به اندازه کافی و با صراحت با جوان​هایش در این موارد حرف می​زند."   
این سانسور عمومی و ممنوعیتها و حصارها واقعی هستند اما در روانشناسی اجتماعی و فرهنگ و عادات مردم ریشه ندارند. در جامعه ایران تابوهای جنسی و خشونت علیه زنان و کودکان قبل از هر چیز مساله ای سیاسی است. این استاد جامعه شناسی میگوید "در ایران دیوار ضخیم و عریض و طویلی میان دختر و پسر و زن و مرد کشیده شده؛ دیواری که برپاکننده‌اش نه تنها قوانین و سیستم حکومتی که عرف و سنت و عادت‌های رایج در جامعه هم هستند."
اما باید تاکید کرد عامل اصلی تبلیغ و اشاعه و مشروعیت و قانونیت دادن به عرف و سنن عقب مانده و ضد زن نیز سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است. در ایران سنن عقب مانده و ارتجاعی تبدیل به قوانین کشوری شده و بوسیله مقامات و رسانه های حکومتی هر روز تبلیغ و تشویق و اجرا میشود. 
در قتل ستایش راسیسم ضد مهاجر افغانی و تابوها و مقدسات ضد زن اسلامی و بی ارزشی جان انسان همه نقش داشته است اما شاید بدترین جنبه، جنایت و خشونت نهفته در کنه قصاص و سیستم قضائی جمهوری اسلامی است.  این سیستم است که جنایت را در جامعه رواج میدهد و معمولا با مجازاتی بدتر از جرم واقع شده پاسخ میگوید. 

رسانه ها خبر میدهند که پدر ستایش خواهان قصاص قاتل است.  سایت دویچه وله مینویسد: "پسر ۱۷ ساله‌ای  بر اساس قوانین ایران باید تا پایان ۱۸ سالگی در زندان بماند و در روز تولد ۱۸ سالگی‌اش اعدام شود". این پاسخگوئی به یک جنایت بوسیله جنایتی دیگر جزء اصلی سیستم قضائی جمهور ی اسلامی است. 
دور باطل جنایت در چارچوب جمهوری اسلامی قابل توقف نیست. تنها با  درهم شکستن جمهوری اسلامی و سیستم اخلاقی و قضائی اش میتوان این توحش را متوقف ساخت.

نظام اسلامی در برابر مدنیت و مدرنیسم!
"جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی، و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است."

خامنه ای

منظور خامنه ای از "جبهه مقابل نظام اسلامی" طبق معمول آمریکا و غرب است. اما همه میدانند جبهه واقعی علیه نظام اسلامی خود مردم ایران هستند. همه میدانند آنکه " امید، نشاط و انگیزه" را از جوانان ایران سلب کرده حکومت مرگ و عزا و ماتم جمهوری اسلامی است و نه غرب یا آمریکا.  
هر دیکتاتور و رژیم مستبدی مخالفت و اعتراض مردم را به دشمن خارجی منسوب میکند و خامنه ای و حکومتش در این زمینه تا وقیحانه ترین و مسخره ترین و رقت بار ترین سطح ممکن به پیش رفته اند. اما مشکل جمهوری اسلامی از مسائل دیگر دیکتاتوریها ابعاد عمیقتری دارد. در مورد جمهوری اسلامی خطر نه صرفا مقاومت و اعتراض مردم   نسبت به قوانین و اخلاقیات مافوق ارتجاعی حاکم، بلکه  نفس زندگی مدرن و امروزی است. خامنه ای در سخنانش بر "سبک زندگی ایرانی اسلامی" تاکید میکند و میگوید "اگر در کشوری، سبک زندگی غربی رواج پیدا کند، نخبگان آن جامعه به افراد تسلیم‌پذیر در مقابل سیاستهای استکبار تبدیل خواهند شد". "سبک زندگی غربی" که باعث نگرانی خامنه ای شده "تسلیم شدن به استکبار" نیست، مقاومت و اعتراض در برابر استبداد و ارتجاع اسلامی حاکم است. زندگی مدرن و امروزی در فرهنگ پوسیده حکومت "غربی" نامیده میشود تا اخلاقیات و فرهنگ عهد دقیانوسی ضد زن و ضد شادی و نشاط و سرزندگی که بوسیله حکومت اسلام بر جامعه تحمیل شده  بعنوان "سبک زندگی ایرانی اسلامی"، "زندگی خودمان در برابر بیگانگان" و "مستضعفین در برابر مستکبرین" توجیه و تقدیس شود. اما مدتهاست برای این نوع توجیهات جائی نمانده است. جمهوری اسلامی  به حکم نفس زندگی امروزی، به حکم  علم و تمدن و فرهنگ بشری در قرن بیست و یکم، رفتنی است.

 رتبه سوم در بازداشت روزنامه نگاران، رتبه اول در وقاحت!    
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز "ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها در آزادی مطبوعات است." بنا به این گزارش جمهوری اسلامی در زندانی کردن روزنامه نگاران رتبه سوم را در جهان به خود اختصاص داه است.
 لیست "افتخارات" جمهوری اسلامی مدام طولانی تر میشود. بعد از  رکورد شکنی در اعدام، دزدی و  فساد دولتی، نقض حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، نرخ تورم و خط فقر -  که بنا به گزارش نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی در صدر و رده های بالائی این نوع  لیستها قرار دارد - حالا نوبت به سرکوب روزنامه نگاران رسیده است. در این میان باید مدالی هم در وقاحت به سرکردگان این حکومت داد. روحانی ادعا کرده است که فکر نمیکند در ایران "فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد." هم اکنون ده ها روزنامه نگار و فعالین مدیای اجتماعی در زندان هستند - که بارها اسامی شان از جانب نهادهای جهانی منتشر شده- و ده ها خبرنگار و نویسنده ممنوع القلم شده اند، یا مانند پوینده و مختاری قربانی قتلهای زنجیره ای  شده اند، و یا مانند ستار بهشتی زیر شکنجه جان باخته اند اما جناب روحانی و دیگر مقامات حکومتی همچنان "فکر نمیکنند" کسی بخاطر فعالیت رسانه ای دستگیر شده باشد! وقاحت هم حدی دارد!   
در این میان یک بار دیگر پای "دلایل امنیتی" را به وسط کشیده اند. بعد از انتشار گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز روزنامه های ایران از قول مقامات حکومتی نوشته اند ""اگر مطبوعات یا روزنامه‌نگاران با محدودیتی مواجه می‌شوند دلایل امنیتی دارد." این توجیه وقیحانه یکبار دیگر اهمیت حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده زندانیان سیاسی را مورد تاکید قرار میدهد. این یک خواست مهم بیانیه  جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی است که سزاوار حمایت قاطع همه قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی از جمله نویسندگان  و هنرمندان و روزنامه نگاران و فعالین مدیای اجتماعی است. 

 جمهوری اسلامی مانند همه حکومتهای مستبد و سرکوبگر همواره اعتراضات و مبارزات حق طلبانه نه تنها فعالین جنبش کارگری بلکه همه مبارزین و آزادیخواهان را، اقدام علیه امنیت ملی خوانده و با این توجیه آنها را بازداشت و زندانی و اعدام کرده است. باید این اسلحه را از دست سرکوبگران حاکم خارج کرد. جا دارد همه نهادها و فعالین در جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش آزادی زن، جنبش دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی قلم و بویژه جنبش آزادی زندانیان سیاسی فعالانه به مقابله با انگ و اتهام رنگباخته "اقدام علیه امنیت ملی" برخیزند. این یک گام مهم در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و ممانعت از تعقیب و بازداشت و پرونده سازی علیه نیروها و فعالین سیاسی و مدنی است. 
